
سکولاریسم و دین در عصر نوین

روزی که تهران دارای برق شد

غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست
وان را که غم تو کشت فاضلتر ازوست

فردای قیامت این بدان کی ماند
کان کشتهٔ دشمنست و آن کشتهٔ دوست؟

 برای سکولاریســم تعاریف مختلفی ارائه  شــده 
است. می توان گفت سکولاریسم، به معنای علمی 
و عقلانی شــدن تدابیر اداره امور اجتماع، تفکیک 
نهادهای دینی از حکومــت و نهادهای غیردینی 
است، سکولاریســم ضد دین نیست، بلکه مخالف 
امتیازدهی به دین یا هرگونه عقیده ای اســت. هر 
حکومت ســکولار الزاماً یک حکومت دمکراسی با 
رعایت اصول و آزادی های دموکراتیک هم نیست. 
منظور از جوامع ســکولار غیر دمکراتیک جوامعی 
است که دین از حکومت جداست اما کثرت گرایی 
و آزادی عقاید هم وجود ندارد. در چنین جوامعی 
ممکن اســت تجدد و توســعه و پیشرفت اقتصاد 
حاصل شــود اما تجدد سیاسی و سیاست مدرنی 
که بــر پایه جامعــه نقاد مدنی بــا رعایت اصول 
دمکراتیک و حقوق بشر باشــد حکم فرما نیست. 
در واقع گرچــه نهاد دین از حکومت جداســت، 
ولی حاکمیت استبدادی است که به حقوق آحاد 
جامعــه و کثرت گرایی و آزادی هــای دمکراتیک 

پایبند نیست. 
در چنیــن جوامعی حاکمیت بــرای حفظ اقتدار 
خود ممکن است هر از چند گاهی به دین مداران 
یا قشــر دیگری امتیازهــای خاصی هم بدهد. در 
حکومت سکولار غیر دمکراتیک براثر عدم پویایی 
و نقــادی و عــدم تعالی فرهنگــی و عدم آگاهی 
اجتماعی و عدم پختگی سیاســی هیچ تضمینی 
برای پایداری همان سکولاریســم استبدادی غیر 
دمکراتیــک هم وجــود ندارد و ممکن اســت در 
شــرایطی همین سکولاریسم استبدادی هم مورد 
تهدید نهاد دین قرار گیرد و سردمداران دینی که 
به آن مقدار ازلحاظ کردن شــرع در قوانین راضی 
بودند یا تسلیم شــده بودند با برهم خوردن توازن 
نیروها و یافتن فرصت مناســب درصدد تســلط 

کامل و دین بر حاکمیت برآیند.
دولت ســکولار دولت منفک شــده از دین است 
و بحــث مؤمــن و کافــر و خــودی و غیرخودی 
نمی تواند مطرح باشــد. در سکولاریسم اعتقادات 
دینی مورداحترام اســت و دین نه به عنوان یگانه 
گزینــه انتخــاب بلکــه به عنوان یــک گزینه در 
میان ســایر گزینه ها وجــود دارد و چون تفکیک 
وظایــف و حیطه مســئولیت وجــود دارد، دین 
کما فی ســابق همه کاره امور نیست. بلکه یک امر 
ایمانی، باطنی، فرهنگی و شخصی است. در همان 

جامعه ســکولار هم گرچه امــور دنیوی جامعه را 
قوانیــن مدنی تنظیم می کنند امــا دین رحمانی 
وایمانی )نه حکومتی( می تواند تســهیل و تلطیف 
کننده وجدانی-عاطفی روابط بین انسان ها باشد. 

روشنفکر سکولار کیست؟ 
روشنفکر سکولار کسی است که تفسیر و نگرشی 
این دنیایــی از جهان دارد و تفســیر و حل امور 
دنیوی را در ید توانای انســان ها و همین جهان و 
امکانات آن می داند و آن را به جای دیگری واگذار 
نمی کند. روشنفکر سکولار الزاماً آته ئیست یا ضد 
دین نیســت اما دین را امری باطنی و خصوصی- 
فرهنگــی می داند و معتقد به انفکاک نهاد دین از 

نهاد حکومت است. 
در سکولاریسم اعتقادات دینی و دین داری خاتمه 
نمی یابد بلکه دین به یک انتخاب آزاد و امر ایمانی 
باطنی بدون کسب مزیتی خاص تبدیل می شود. 
به نظر نمی رســد در سکولاریسم تلاشی عمدی 
و اجباری برای سســت کــردن اعتقادات دینی و 
خدشــه دار کــردن ماهیت و رســالت اصلی دین 

صورت گیرد.
 اگر تنها از بعُد جدایی دین از دولت به سکولاریسم 
بنگریم پیش از اســلام هم در زمان ساســانیان 
است که درهم آمیختگی دین با حاکمیت صورت 
می گیــرد و جنبش هــای دگراندیش ســرکوب 
می شــوند؛ امــا سکولاریســم نوین و مــدون را 
باید از ســال های 1500 میــلادی به بعد و پایان 
حکومت های قرون وســطایی پی جویــی کرد که 
از آن بــه بعد مردم اروپا به تدریــج به این آزادی 
دست یافتند که مختار به انتخاب دین یا بی دینی 
شوند، تفسیر و تعبیر خاص خود را از ادیان داشته 
باشــند، تغییر دین دهند یا ندهند یا به ملغمه ای 

از آن ها اعتقاد یابند. 
در دنیای معاصر ما هم با دین هراســی مواجهیم 
هم با ســکولار هراســی. دین هراســی از تجربه 
تلــخ حکومت ها قرون وســطایی اروپــا، کردار و 
افکار گروه هــای افراطی نظیر داعش و بوکوحرام، 
عملکرد حکومت های امثــال طالبان و... و جوامع 

سنتی دینی نشات می گیرد. 
سکولارهراسی بیشــتر از طرف کسانی دامن زده 
می شــود که به دین و رسالت آن به عنوان یک امر 
ایمانی، انســانی و باطنــی و تلطیف کننده روابط 
بین انسان ها نمی نگرند بلکه دین را وسیله ای برای 
امتیازگیری و تســلط بر مــردم می پندارند، قلب 
ماهیت و رســالت از دین می کنند و دنیاپرســتی 
و مال انــدوزی و اقتدارطلبی و تبعیض تحت لوای 
دین جایگزین رســالت دین داری و خداپرســتی 

می شود.

مشــکل روشنایی در شــهرهای بزرگ در دورانی 
که تازه جمعیت داشت زیاد می شد و شهرنشینی 
شــکل می گرفت مشکلی اساســی بود و دغدغه 
حکمان برای تأمین امنیت خودشان و مردم. این 
مشکل تا دوران حاضر هم به اشکال گوناگون ادامه 
دارد و هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. 
بیســتم خرداد 1۳1۷خورشــیدی، سال ها پس 
از بازی های کودکانه شــاه و زنانش با کلید برق، 
خیابان های طهران قدیم بــرای اولین بار زیر نور 
کارخانه برق روشن شــد و از ظلمات دهشتناک 
گذشته خود رها شــد. درباره ماجراهای تأسیس 
کارخانه ی برق آمده است قبل از ایجاد کارخانه ی 
برق تهران توسط شهرداری، روشنایی خیابان های 
طهران، توســط امین الضرب که امتیاز برق تهران 

را گرفته بود تأمین می شد. 
برق امین الضرب برای تأمین روشــنایی خیابان ها 
بیش از دو ســه لوله برق کنتینو )110 ولت( در 
چند نقطه ی شــهر نداشــت که یکی در خیابان 
چراغ برق ]امیرکبیر[ و دیگری در خیابان فرهنگ 
بود.این کارخانه ها به علت آنکه به وســیله  ســیم 
هوایــی بدون اســتفاده از ترانســفورماتور برق را 
به نقــاط مختلف می رســانید، نقاطی که نزدیک 
کارخانه بودند تااندازه ای از روشنایی بهتری بهره 
می گرفتند اما هر قدر ســیم برق از کارخانه دورتر 
به طوری که  می شد روشنایی ضعیف تر می گردید، 
در آخر خط فاقد روشــنی کافی بود، به طوری که 
بــه گفته بعضی باید کبریت زد تــا چراغ خیابان 

را پیدا کرد.
با این کیفیت منازل و امکنه عمومی نمی توانست از 
برق استفاده نمایند و اگر ندرتاً استفاده می کردند 
چون کنتور وجود نداشــت، برای هر شعله لامپ 
قیمت معینی گرفته می شــد. شــهرداری تهران 
تصمیم گرفت که خود مصدر کار شــده به ایجاد 
کارخانه ی برق الترناتیو )220 ولت( پرداخته برق 

معابر و منازل و امکنه دیگــر را تأمین نماید. لذا 
در اوایل خــرداد 1۳1۷ اولیــن کارخانه برق در 
بیرون دروازه ی دوشــان تپه یعنی انتهای خیابان 
ژاله ]شــهدای کنون[ دایر و به کار افتاد. ولی در 
بادی امر روشــنایی خیابان هــا و امکنه ی دولتی 
را تأمین نمــود و چون مقدار تولید برق مزبور در 
حدود شش هزار کیلو وات بود و این مقدار اضافه 
بر روشنایی خیابان های شهر بود )زیرا در آن موقع 
شهر تهران وسعت چندانی نداشت و محدود بود(. 
شهرداری، مردم را تشویق نمود تا در منازل خود 
از برق استفاده نمایند، ولی مردم استقبال چندانی 

نمی کردند.
 اداره ی برق ناچار متوســل بــه آگهی و تقاضا از 
صاحبان مغازه ها و منازل برای قبول اشــتراک و 
دریافت کنتور شد. باز هم مؤثر واقع نشد و تولید 
برق بیــش از میزان مصرف بود تا آنکه دســتگاه 
فرســتنده رادیو نصب و شروع به کار کرد و چون 
در آن موقع هنوز رادیو باطری دار و ترانزیستوری 
اختراع نشده بود، مردم برای گرفتن برق و استفاده 
از رادیو بر یکدیگر ســبقت جســتند به طوری که 
اداره ی بــرق با عدم تکافو مواجه شــدند و کنتور 
برق مشــترکین قیمت پیدا کــرد و از صد تومان 

شروع شد تا 500تومان خریدوفروش می شد.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

این روزها بیشترین صحبتی که در خانواده ها 
و فضاهای عمومی میان همه ردوبدل می شود 
حرف از چگونگی ادامه زندگی با این شــرایط 
گرانی و تــورم روزانــه و بی دروپیکر اســت. 
دغدغه ای که به نگرانی اصلی و محوری مردم 
تبدیل شــده است و به ناچار درگیر آن شده اند. 
یعنی نمی شود بی خیال این افکار شد و گفت 
حالا به این موضوع فکــر نکنیم یا تا فرصتی 
دیگر بــه آن بپردازیــم چرا کــه از خانه که 
بیرون بروی باید با این موضوع در هر شــرایط 
مواجه شــوی. حتی اگر بــرای ادامه حیات به 
غاری هــم برویم باید برای زنده ماندن حداقل 
هفته ای یک بار به نزدیک ترین آبادی بیاییم و 

خرید کنیــم و برگردیم. با هر نوع خوش بینی 
و نهایت کم خرجی هم بخواهیم حساب کنیم 
باید بپذیریم که امــکان این که بتوان این گونه 
ادامه داد به حداقل رســیده است. فشاری که 
این روزها به اغلب مردم برای تأمین مایحتاج 
روزانــه آن ها می آید بیش ازحد توان باشــد و 
به نوعی می توان گفت برای خیلی ها تجربه ای 
جدید است که شــیوه درست برخورد با آن را 
نمی دانند؛ و در واقع شــیوه ای نمی تواند وجود 
داشــته باشــد مگر کمتر خــوردن و مصرف 
کمتــر تا جایی که امیدوار بــود فقط بتوان از 
پس هزینه های مســکن و دوا و درمان برآمد و 
زنده ماند تا شاید فرجی بشود. این اما بستگی 
به نحوه نگاه به امید هــر فرد دارد که چگونه 
باید در این شــرایط امید داشت. اگر هم مردم 
شــیوه ای برای کنار آمدن با مشکلات اساسی 
در ایــن روزها پیدا کنند بایــد به هر طریقی 
بخشــی از برنامه های روزانــه زندگی خود را 

حذف کنند تــا بتوانند اندکی از فکر کردن به 
این موارد کم کنند. پس درهرصورت نمی شود 
مثل گذشــته زندگی کرد و مدام باید ترفندی 
تازه ای ریخت که از بحران های گریبانگیرمان 
خلاص شــویم؛ هر چند به نظر می رســد این 
مورد هم دیگر برای زندگی کردن و زنده ماندن 
جــواب نمی دهد. زندگی در شــرایط بحرانی 
برخلاف نظر مسئولان نمی تواند هیچ کمکی به 
مردمی کند که ناچارند هزینه های کمرشکن 
را با درآمدهای ناچیز بپردازند. وعده ووعیدها و 
دل خوش کردن به آینده هم با وضعیتی که در 
آن هستیم به هیچ وجه جور درنمی آید و مردم 
بلاتکلیف را نگران و مضطرب آینده خودشان و 
فرزندانشان می کند. نمی شود وضع معمول این 
روزها با انواع گرانی و خبرهای بد و ویران کننده 
همراه باشد اما نوید آینده خوب و رو به بهبودی 
را داد! نشــانه های این بهبودی کجاست تا به 

آن ها چنگ بزنیم و خود را بالا بکشیم؟

نشانه های بهبودی کجاست؟

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

هوکــو )hokku: صدور شــعر( یــا های کو 
 :haikai( و یا های کای )بازی شعر :haiku(
بازی مناسب( از بطن شعر اروتیکی )هماهنگی 
تن و روان و وجدان شــهوی برافروخته( به نام 
»تنکا« که قطعه ای پنج سطری بود، سرکشید.

تنکا در قرن ۷ و ۸ در ژاپن کهن استارت زد. در 
تنکاهای عاشقانه، آرایه های کلامی و ادبی بیش 
از هایکو شعر و عشق جسمانی وجود داشت اما 
در هایکو عشق خصوصی و انفرادی کم تر یافت 
می شــود. هایکو عریان و ساده و عمیق است. 
هایکو نویس نمی خواند، عمیق می نگرد. هایکو 
جولانگاه سخنوری نیست. در هایکو اصولاً صور 
خیال های تشــبیه، استعاره، مجاز بسیار کم تر 
دیده می شود چون هایکو بر چهره اش سرخاب 
و سفیداب نمی مالد و به تصنع دچار نمی شود. 
گاهی هایکو دچار تشــخیص و اســتعاره های 
مکنیه می شــود، چون می خواهد به جلوه های 
طبیعی، به حشــرات، پرندگان، به جانوران به 
گل ها و درختان و به کوه و ماه و آفتاب ، به مه 
و برف و بوران و باران جان بدهد: »تگرگ ها به 

جان هم افتاده اند/گرگ های آسمان.«
اســماعیل علی پور گاهی از ابزار شــعری در 
هایکو کار می گیرد. هایکونویس به »تگرگ ها« 
جان بخشــیده و آن ها را استعاره کرده است و 
در ســطر دوم از کنایه »بــه جان هم افتادن« 
اســتفاده می کند اما از آن هنجارشکنی کرده 
اســت و آن را در دو معنی به کار می برد و در 
نهایت علی پــور »تگرگ ها« را به »گرگ های 
آسمان« تشــبیه می کند. علی پور با این کار 
هایکــوی خاص خــود را در پنجره نشــانده 

اســت و می نشاند. در هایکوهای علی پور مثل 
هایکوهای ژاپنی نمادها و مجازهای ســاده ی 
زیادی دیده می شــود: »با هر نســیمی چند 
برگ اضافه با موزائیک هــای حیاط« »برگ« 
مجاز و نمادی از »پاییز« است. همچنین است 
کــه علی پور می گوید: »آخرین برگ ها بر کف 
حیات/حیاتی دوبــاره.« »آخرین برگ ها« نیز 
باید نمادی از »پاییز« باشد. زبان فارسی مثل 
زبان ژاپنی، انعطاف پذیری بسیاری دارد، بازی 
با کلمات و انواع و اقســام جناس در نوشتار و 
گفتار، شــعر علی پور را از ارج و ارزش ویژه ای 
برخوردار کرده اســت. پاییز خیلی بیش تر از 
بهار، زمســتان و تابستان به هایکو نویس الهام 
می دهد: »برگ های زردی بر زمین افتاده است 

چه روز کوتاهی.«
»رودخانه ی فصلی« و »شکوفه ها« می توانند 
نمادی از »بهار و آمدن تابستان« باشد: »عجله 
می کند/می ترسد دیر برسد رودخانه ی فصلی« 
خواننده با خواندن این هایکوها تخیل خود را 
آزادانه رها می کند که آیا رودخانه می خواهد 
به دریا و به وحدت وجود برسد، یا می خواهد 
از آن مــکان کویری بگریــزد؟ او چرا چنین 
شــتابان می رود و به چــه منظوری تعجیل 
می کنــد؟ علی پور یــک هایکونویس بومی 
اســت. یکی از ویژگی های خاص هایکوهای 
علــی پور، همیــن تجربیات زیســتمانی و 
دیارگرایانه و دریایی است: »ماسه های ساحل/

پا جای پدرش می گذارد/کودک بازی گوش« 
و دیگر از ویژگی های هایکو سرا این است که 
او »باران رگباری« و »مگس ها« را نمادهایی 
از »بهار و آمدن تابستان« می آورد و »درختان 
لیمو را« نیز سمبلی از »بهار« در هایکو آورده 
اســت: »درختان لیمو/شــیرین خوابیده اند 
گنجشک ها.« و »برف و ماه سرد« در هایکوها 
نمادی از »زمستان« می شوند: »اولین برف/

پیامی از معشوق به عاشق تنها.« زمستان در 
هایکوهای علی پور معمولاً در میان فصل های 
دیگر بازتاب بســیار ناچیزی برای این شاعر 
جنوبی بازی می کند. هایکوهای سه سطری 
علی پور اندیشه های فلسفی گوناگونی را در 
این دایره ی محدود واژگانی به اجرا می گذارند. 
برخی از مضامین موردتوجه و دلخواه شاعران 
هایکو سرا کوتاهی عمر، مرگ، پیری و نفوذ 
نیرومنــد آیین بودایــی ذن )zen( با تأکید 
مؤکد آن بر عرفان کریشــنامورتی و نظاره ی 
احــوال و حالات درونی ســت که در بخش  
بزرگی ازاین گونه  هایکوها بروز می کند: »باغ 
ذن/تکه ای بهشت با چشمانی بسته .« یکی 
از بختیاری های هایکوسرای ایرانی مثل علی 
پور آن است که عرفان ایرانی با آیین بودایی 
ذن، فصل هــای به تقریب مشــترکی دارند. 
تفاوت  اصلی ذن با عرفان اسلامی و ایرانی در 
آنجاست که استغنای ذن با سختی کشی های 
خانقاهی، جبرگرایی، استدلال گریزی و مرید 
و مرادبازی های اسلامی تفاوت های آشکاری 
دارند؛ و همچنیــن هایکوهای ژاپنی و علی 
پوری جزیی نگرانه تر از عرفان ایرانی و اسلامی 
است.عرفان اسلامی گاهی شهادت  طلبانه و 
تناقض های بیش تری با هایکوی ژاپنی دارد. 
هایکوسراهای ژاپنی مثل حلاج و نعمت الله 
ولی و امثالهم خود را شاه و سلطان نمی دانند 
و در مقابله با حکومت های جابر ردای مرگ 
بر تن نمی کنند. آن ها هســتی و نیستی را 
یکی می دانند و عشق را در حاشیه می بافند. 
از این منظر علی پور رو به ذن و آیین بودایی 
آورده است: »بیل های آخر را تندتر می ریزند/

چه گردوخاکی کرده انــد .« هایکوهای علی 
پور دنبــال »رنگــی از زندگــی« و مرگی 
زندگی بخش است: »دنبال رنگ زندگی/فشار 

می دهم اناری در مشت.«

نقد و بررسی هایکوهای اسماعیل علی پور

اناری در مشت

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

حسرت برای همه ما جزیی از خاطراتمان 
اســت و بخشــی از رنج هایمان را شــکل 
می دهد. تــا آخر عمــر هر انســانی این 
حســرت ها جدایی ناپذیرند و بعضی مواقع 
بیشــتر بر زندگی آدم اثرگذارند. یک نوع 
بدهــکاری که هیچ وقت تمامــی ندارد. از 
دســت دادن و نرســیدن بخش زیادی از 
حسرت ها را در برمی گیرد. این نرسیدن ها 
گاهی به مــرگ هم ختم می شــود. مراد 
وقتی می خواســت به دیدن اولین نوه اش 
برود که در شهر دیگری بود توسط ماشین 

زیر گرفته شــد و به آرزویش نرسید و این 
حسرتی شد برای اعضای خانواده و بعدها 

نوه اش.
قنبر آرزویــش این بود کمی لاغر شــود 
تا بتواند ســیر پیــاده روی کند اما آب هم 
می خورد چاق می شد تا جایی که در سن 
نه چندان بالا مجبور شود زیر تیغ جراحی 
برود برای لاغری و حسرت به دل همان جا 
در بیمارســتان جــان داد و رفت ســینه 

قبرستان.
حاجی ماه جان حسرت به دل دیدن پسرش 
بود تا شــاید روزی سالم برگردد. می گفت 
بچه بود که رفــت جبهه و امیدوار بود هر 
جا هست حالش خوب باشد؛ اما از پسرش 
خبری نشــد تا حاجی از دنیا رفت با یک 
دنیا آه و حســرت. تا دو سال قبل هر وقت 

می دیدمش خیلی امیدوار بود و چشم به راه. 
به نظرم هنوز منتظر دیدار پسرش هست 
چون از دل وجان منتظر بــود و این امید 

چیزی نبود که بشود نادیده اش گرفت.
همکلاســی من جواد هم دوســت داشت 
معمــاری بخواند و همیشــه داخل کلاس 
رؤیا می بافت که باید معمار شــود و همان 
ســال قبول شــد و رفت یکی از شهرهای 
شــمال کشــور. آخرین بار کــه دیدمش 
داشــت می رفت دانشــگاه ثبت نام کنه و 
شــب تصادف کرد و حسرت به دل مرد. آن 
حسرت به دل خانواده جواد و ما هم ماند و 

همیشگی است.
حســرت نبودن ها مانند قطاری است که 
قرار نیســت به مقصد برسد و خط پایانی 

برایش نیست.

حسرت ها

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

گاه نوشت ها

یادداشت

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مزج اختیاری:
 درآمیختن، مخلوط کردن – یعنی دو نفر به اراده 
و اختیار پاره ای از اموال خود را ممزوج کنند. مال 

ممزوج مشترک خواهد شد.

مشق کلمات

منشأ راز حیات در زمین کشف شد
محققان فکــر می کنند که به چگونگی شــکل گیری 
بلوک های اولیه حیات در زمین و شاید مریخ پی برده اند. 
منشــأ حیات روی زمین یکی از اسرار بزرگ علم است، 
اما تحقیقات جدید می گوید که پاسخ آن قدر ساده است 
که نه تنها یک دانش آموز دبیرســتانی در کلاس شیمی 
می تواند آن را بازتولید کند، بلکه ممکن است یک بار در 
مریخ باستان نیز رخ داده باشد. یک پژوهش که در »بنیاد 
Astro�تکامل مولکولی کاربردی« انجام شده و در مجله 

biology منتشرشــده است، ادعا می کند که »شیشه 
گدازه بازالت« یا »شیشــه آتش فشانی«، کلید تشکیل 
RNA اســت که یک شکل ساده تر از DNA است که 
بسیاری معتقدند ماده اولیه لازم برای توسعه حیات است. 
»استیون بنر« یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: 
جوامعی که منشأ حیات را مطالعه می کنند در سال های 
اخیر به اختلاف خورده اند و اغلب آن ها سؤالات کلاسیک 
را با شــیمی پیچیــده که نیاز به مطالعات شــیمیایی 
دشواری دارد و توسط شیمی دانان ماهر انجام می شود، 
بررســی می کنند؛ اما »بنــر« و همکارانش می گویند 
که پاسخ، بسیار ســاده تر است. مولکول های RNA تا 
200نوکلئوتید به طور طبیعی زمانی تشکیل می شوند 
که »نوکلئوزید تری فســفات ها« با گدازه های شیشــه 
آتش فشانی که در آن نفوذ می کنند، برهمکنش می کنند. 
»استیون موزیس« دانشمند شرکت کننده در این مطالعه 
گفت: شیشه بازالتی یا آتش فشانی در آن زمان در همه 
جای زمین وجود داشــته است. برای چندصد میلیون 
سال پس از شــکل گیری ماه، برخوردهای مکرر همراه 
با آتش فشان های فراوان در این سیاره جوان، گدازه های 
بازالتی مذاب را تشــکیل می داد که منشأ شیشه بازالت 
اســت. این برخوردها همچنین آب را تبخیر می کردند 
و زمین های خشــک را ایجاد می کردند و سفره های آب 
 RNA یــا آبخوان هایی را فراهم می کردند کــه در آن
می توانست تشکیل شود. برخورد شهاب های متشکل از 
آهن-نیکل بر سطح زمینِ اولیه همچنین موجب کاهش 
اتمسفر می شده و شــرایطی را ایجاد می کرده است که 
ســاخت مولکول های RNA را تسهیل می کند. »یان 
اسپاچک« که روی شناسایی پلیمرهای ژنتیکی بیگانه 
در مریخ کار می کند و در این مطالعه شــرکت نداشت، 
می گوید: زیبایی این مدل، سادگی آن است. این موضوع 
می تواند توسط دانش آموزان دبیرستانی در کلاس شیمی 
آزمایش شود. مواد را مخلوط کنید، چند روز صبر کنید 
و RNA را شناسایی کنید. یکی دیگر از عناصر مهم در 
این معادله شیمیایی، »بورات«)سدیم متابورات( است که 
به نام »بوراکس«)borax( نیز شناخته می شود و ایجاد 
ریبوز که همان R در RNA است را مدیریت می کند. 
»بوراکــس« همچنین از بازالتی که در همه جای زمین 
اولیه وجود داشته است، تولید می شود. آیا این می تواند 
کلید یافتن حیات باستانی در مریخ باشد؟ شواهد کمی 
مبنی بر وجود حیات در مریخ وجود دارد، اما ممکن است 
همیشه این طور نبوده باشد. زمانی که مریخ جوان بوده 
است، یعنی حدود چهارمیلیارد سال پیش، ممکن است 
شرایطی بسیار مشابه با زمین اولیه را داشته باشد و اگر 
فرآیندهای شیمیایی در پسِ پیدایش حیات روی زمین 
به همین سادگی باشــد که این تحقیقات جدید نشان 
می دهــد، آنگاه نه تنها بعید نیســت، بلکه کاملاً ممکن 
هست که فرآیندهای مشابهی در مریخ باستانی طی شده 
باشد.مشکل این است که آن شرایط اولیه در مریخ مانند 
شــرایطی که روی زمین پیش رفته، ایجاد نشده است. 
زمین دارای یک میدان مغناطیسی فعال است که توسط 
هسته ی آهنی جامد زمین که توسط یک هسته بیرونی از 
آهن و نیکل مذاب احاطه شده ایجادشده است. این میدان 
مغناطیسی، جو زمین را از بادهای خورشیدی محافظت 
می کند که به نوبه خود از زمین در برابر تشعشعات مضر 
فرابنفش محافظت می کند و می توانسته حیات اولیه را 
روی سطح زمین حمایت کند.این در حالی است که مریخ 
میدان مغناطیسی فعالی ندارد و بنابراین جو آن به آرامی 
توســط خورشید از بین رفته است و سطح این سیاره را 
برای حیات، آن گونه که ما می شناســیم نامناسب کرده 
است و احتمالاً میلیاردها سال است که چنین شرایطی 
پابرجا است.اما همان طور که مریخ فاقد میدان مغناطیسی 
فعال است، همچنین فاقد صفحات تکتونیکی است که 
زمین دارد، به این معنی که سنگ بازالتی در سراسر سطح 
آن مانند پوسته زمین باستانی به گوشته راه نیافته است.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه
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 چرا سعی می کنید بعد از اشتباهتون جوری طبیعی 
رفتار کنید که انگار چیزی نشده؟ چرا به جای عذرخواهی 
با »تو بد برداشت کردی و من قصد بدی نداشتم« اوضاع 
)جناب اردیبهشت(  رو بدترش می کنید؟  

 به دوســتم گفتم گربه ات دختره چرا اسمشو فرید 
گذاشتی، برگشته میگه مدرسه که نمی خوام ثبت نامش 
)paris( کنم، مهم نیست:(( 

 از یــه جایی به بعد انقــدر از آدمایی که توقع نداری 
لطمه می خوری که ناخودآگاه از اونی که بیشتر ادعا داره 
بیشتر می ترسی و دوری می کنی و دیگه تو هر خوبی و 
لطفی که می بینی دنبال یه دلیل قانع کننده می گردی. 
)رئیس مافیا(  

  کاش هروقت خواستیم ترک تحصیل کنیم، دانشگاه 
یه هزینه اضافی ای ازمون می گرفت این چند سالی که 
از عمرمــون اونجا تلف کردیــم رو بهمون برمیگردوند. 
)کئورج جلونی(  

مجازستان


